
 

   
 

 
 
 

  »!بحران روشنفكري«
  نادره افشاري

  
.          دو دهه است يك موج خاطره نويسي در درونمرز و برونمرز ايران آغاز شده است

گوست و يا اين آه راوي ـ خود ـ خاطراتش را به  و ها آه يا به صورت گفت هرآدام اين نوشته
و ] وگو  فرد طرف گفتيا[روشنفكري راوي /ي سخن آشيده است، بيشتر به زندگي سياسي رشته

جدا از راست و دروغي آه در اين گونه . آنچه در پيرامون ايشان گذشته است، پرداخته است
ها اساسي است و آن هم نوع نگاه اين  خورد، يك فراز در آن ها به چشم مي ها و نوشته آتاب

 به روشنفكري خودشان و همچنين ديدگاهي است آه نسبت/خاطره نويسان به زندگي سياسي
گاه اين افراد از زندگي و رفتار اجتماعي . اند يا همچنان دارند ايران و سرنوشت آن داشته

پنجاه سال پيششان /همچنان بر همان مواضع چهل] و البته خيلي بيشتر[پيشينشان پشيمانند و گاه 
و  طيف دوم همچنان خودهاشان را از نسل برتر و منجي  جالب اين آه همين. آنند پافشاري مي

  !آورند ناجي ملت ايران به شمار مي
شوم آه آيا اساسا  ي روشنفكر ندارم و وارد اين بحث هم نمي          دعوايي بر سر تعريف واژه

ي روشنفكر را اطلاق آرد، يا نه؛ تنها به اين دستاويز  توان به بسياري از اين جماعت واژه مي
خواهم تاآيد آنم آه  نامند، مي وشنفكر ميآه اينان ـ هر دو طيف ـ همچنان خود را مبارز و ر

. اي با بار منفي تبديل شده است ي روشنفكر در افكار عمومي ملت ما خود به واژه متاسفانه واژه
و . همين روشنفكران بودند آه اين بلاي آسماني را بر سر ما نازل آردند: ايم آه آم نشنيده
اي است آه عملكرد اين گونه  زتاب منفيي با هاي ديگري با همين پايه آه نشان دهنده حرف

  ! است روشنفكران در افكار عمومي ملت ايران بر جاي گذاشته
ي اتوبوسي است آه هموطن ماست و من در  آنم راننده اي آه من زندگي مي          در منطقه

 آن ي اش نشانه  آه موهاي فلفل نمكي اين آقاي خوش قيافه. بينم برخي رفت و آمدهام او را مي
اگر ما در : گفت اش فاصله گرفته است، روزي مي ها از بهار جواني است آه همين تازگي

ي  بعد آه از او ترجمه. دوران شاه ده هزار خرابكار داشتيم، حالا يك ميليون خرابكار داريم
روشنفكرِ . آند ي روشنفكر استفاده مي خواهم، در اولين آلام از واژه ي خرابكار را مي واژه
و اين درست همان مفهومي است آه من از اين واژه در نظر ! كار يا خرابكارِ روشنفكرخراب
ي عزيز اتوبوس در نگراني از وضعيتي آه بر روشنفكران درونمرز حاآم است،  راننده. دارم

آرد آه به تعبير او چراغ موشي به دست، در پي  ي خرابكار تعريف مي ايشان را با همان واژه
ها با آنچه تمدن و تجدد ناميده  گردند آه قرن خواهانه در سطح جرياني مي ترقيهاي  يافتن رگه

  . شود،  فاصله دارد مي
         طرفه اين آه رفتار اين طيف روشنفكران خرابكار بعد از افتضاح تاريخي سال پنجاه و 

يل هم  به همين دل. هفت، صد و هشتاد درجه با رفتار ايشان در پيش از انقلاب زاويه دارد
ي تطبيقي رفتار اجتماعي ايشان در  بررسي عملكرد ايشان در تاريخ معاصرمان و مقايسه

خواهيم چرايي اين  ي ما الزامي است؛ مايي آه مي هاي گوناگون تاريخمان براي همه سرفصل
ترين عصر بيداري جهانيان   روشنفكرانمان را در روشن همه واماندگي و عقب افتادگي ديدگاهي

  ! مبشناسي
ي پس           دآتر منوچهر ثابتيان از مبارزين و فعالين سياسي برونمرزيِ بيست و پنج ساله

از آودتاي بيست و هشت مرداد و از بنيانگزاران بنام آنفدراسيون جهاني دانشجويان ايراني در 



 

   
 

 
 
 

ته نوش) ١(ها  ي جنبش چپ ايران در اين سال اروپا و امريكا در نقدي آه بر آتابي در باره
ها روايتي دارد آه هم خواندني  هاي خودش و اين گونه روشنفكران در آن سال است، از ديدگاه

  :است و هم شنيدني
  

دآتر مهدي بهار براي چند ماهي ] ميلادي[      مثلا خوب به ياد دارم در سال شصت و هشت 
ي   وي آه نويسنده.ماندم ي او مي در لندن بود و گاه تا پاسي از نيمه شب در مصاحبت آموزنده

آتاب ميراث خوار استعمار است، و با نوشتن و چاپ آن در ايرانِ آن زمان خدمت بزرگي در 
دآتر : گفت برانگيختن و شوراندن نسل جوان آرد، بارها ضمن گفت و گو به اين نگارنده مي

ن اگر خيال نك. الان بساط مذهب و مسجد و محراب دوباره در ايران رونق گرفته! مواظب باش
هيچ بعيد نيست آه . آيند هايي از قماش شما سر آار مي ها و چپي شاه برود دموآرات

شان در ايران، يعني آخوندها را دوباره علم  ها، دوستان قديمي ها و بالاخص انگليسي  امپرياليست
ورند آ ها در مي ي مردم سوار شوند، دمار از روزگار شما چپي ها دوباره بر گرده اگر اين!! آنند

  . ايم، پنبه خواهند آرد و هر چه از انقلاب مشروطه رشته
  

دآتر، اين آخوند و ملايي آه شما اين : گفتم شدم و مي          من از اين سخنان او در شگفت مي
شود  ميكرب را هم نمي: گفت بينيم؟ مي ها را نمي ها واهمه داريد، آجا هستند آه ما آن قدر از آن

ترسد،   در ايران به آمك همين رژيم اعليحضرت آه از چپ و دموآرات ميها وانگهي اين. ديد
ي تبليغاتي و دستك و دنبكي دارند آه  شود و چنان شبكه هر روز بر مسجد و منبرشان افزوده مي

  . ندارد] چنين دست و دنبكي براي تبليغاتش[خود شاه هم . هيچ حزب و گروهي ندارد
  

اي با  ها نامه آرد آه بيائيد شما آنفدراسيوني ار پيشنهاد ميدآتر به: نويسد          بعد مي
صلاحديد من براي شاه بنويسد و بگوييد با آنچه در رژيم او سيماي مترقي دارد، موافقيد و 

مثلا در مورد . براي اين آه آارها عمق پيدا آند و درست جا بيفتد، حاضريد همكاري آنيد
  .  گسترش سواد آموزي، صنعتي آردن آشور و غيرهاصلاحات ارضي، حقوق زنان و خانواده،

  
من بايد اقرار آنم آه با : دهد وگوها با تاسف ادامه مي         ثابتيان پس از روايت اين گفت

ي آادري  دانستم او به روايتي مدرسه ي ارادت و باوري آه به دآتر بهار داشتم و مي همه
هرگز ] اما[ديده است و گزافه گو نيست ها را در فرانسه همجوار موريس تورز  آمونيست

پيشنهاد او را جدي نگرفتم و حتا با ديگران هم در ميان نگذاشتم؛ چون ما آن زمان از رفورم 
ي رفورميست را براي تحقير يا برچسب زدن به  ترسيديم؛ حتا واژه االله مي مثل جن از بسم

ي رستگاري  آردند تنها چاره  ميبرديم و جو طوري بود آه بيشتر آسان فكر حريفان به آار مي
همگان . زدايد و نيكي و پاآي به ارمغان مي آورد آشور انقلاب است آه تباهي و چرك را مي

ها عقب افتادگي را با چند رفورم دم و گوش بريده معامله   سازي قرن گفتند درمان و چاره مي
  !!  آنيم نمي

  
 بر انقلاب، چگونه پيش بيني دآتر مهدي بهار          و ديديم آه همين ايستادگي بيجاي ايشان

با اين همه بسياري از همين .  و روشنفكر راستين را درست از آب درآورد آن فرهيخته
] ي حتا مه گرفته[خرابكاران آن دوران، بدون اين آه آوچكترين نشاني از يك سيماي /روشنفكر

 اين روزها همچنان مترقي در حكومت اسلامي بيابند، در تداوم همان اشتباهشان



 

   
 

 
 
 

آشند تا با بخشي از حكومت اسلامي براي حفظ موجوديت اين  شان را يدك مي موشي چراغ
االله، از نهضت مشروطه، از  جمهوري آمدي به ائتلاف برسند؛ چرا آه همچنان مثل جن از بسم

 عدم ي حكومتي و از حقوق برابر شهروندي، از مدرنيته و تمدن و تجدد، از لائيسيته در حلقه
صدور تروريسم دولتي به خاورميانه و به ويژه فلسطين وحشت دارند، هر چند آه ـ تنها در 

  !                 ها و شعارهاي متعلق به عصر جديد پنهان آنند آلام ـ خودشان را پشت برخي واژه
از بسياري .          جالب اين آه تمام پيش بيني دآتر مهدي بهار درست از آار در نيامد

ها و  روشنفكري و در اصطلاح او چپي/بازماندگان و زندگان همان موج خرابكاري
خواهي همچنان بر تداوم  هايي از همان قماش اين روزها در هيئت جمهوري دموآرات

  !اي فشارند و چه فاجعه اشتباهاتشان در رابطه با انقلاب پنجاه و هفت پاي مي
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